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آیــا  کــه  پرســیدند  مــن  از  »وقتــی 

را  زندگینامــه‌ام  نــدارم  تصمیــم 

بنویســم، گفتــم: یــک‌ بــار ایــن کار 

زشــت.«  اردک  جوجــه  کــردم؛  را 

»هانــس  معــروف  جملــه  ایــن 

نویســنده  آندرســن«  کریســتیان 

در  کــه  اســت  دانمارکــی  معــروف 

کشــور مــا بــا آثــاری همچــون قصه 

یادشــده یا »لباس جدید پادشــاه« 

می‌شناسندش.

او امــا داســتان مشــهور دیگری هم 

دارد کــه قــرار بــود درونمایــه تلــخ 

بــر وجــدان  و تراژیکــش، تلنگــری 

خودخــواه  بی‌تفــاوت،  جامعــه‌ای 

چــون  امــا  باشــد،  تک‌ســلولی  و 

کوچــک  دختــری  اصلــی  کاراکتــر 

میــان  در  اســت،  کبریت‌فــروش  و 

آثــار کــودکان طبقه‌بنــدی شــد. در 

ایــران هــم کارتون دوبله‌ شــده‌اش 

شب‌های کریسمس در برنامه‌‌های 

روی   60 دهــه  نوجــوان  و  کــودک 

آنتــن تلویزیون‌های ســیاه و ســفید 

می‌رفت و در کنار »اسکروچ« چارلز 

دیکنــز پای ثابــت برنامه‌‌های هفته 

اول دی‌مــاه بــود که کام کــودکان را 

زهر می‌کرد!

به همــان اندازه کــه »جوجه اردک 

زشت« تمثیلی از زندگی کریستیان 

آندرســن و تمــام افــراد متفــاوت، 

هــر  ســرخورده  و  ناامیــد  مطــرود، 

جامعه‌ است که در روند دگردیسی 

خود، به جای اردکــی زمینگیرِ آب، 

قویی خرامان و باشــکوه می‌شــود و 

نویسنده در آن آگاهانه یا ناآگاهانه 

مضمامیــن انگیزشــی را در قالــب 

داســتانی تخیلی می‌ریــزد، »دختر 

بــا  او،  اثــر  دیگــر  کبریت‌فــروش« 

واقع‌گرایی گزنده و پایان نیشدارش، 

راوی دست‌ و پا زدن‌های سیزیف‌وار 

خردســال دردمنــدی اســت کــه در 

فــرو  تلاش‌هایــش  بی‌ســرانجامی 

مــی‌رود و در نهایــت ماننــد اُدیــپ 

سرنوشــتی  ســمت  بــه  شــهریار، 

از آن  کــه فکــر می‌کــرد  می‌شــتابد 

گریختــه اســت؛ دختــری کــه آتش 

می‌فروخت، اما دست آخر از سرما 

مرد.

شــاید همزمانی انتشار شماره 700 

»ایــران عصر« بــا ایام کریســمس، 

شــاید زمســتانی کــه از راه رســیده، 

شاید گردِ مرگی که نزدیک دو سال 

پاشــیده  زمیــن  اقلیــم  روی  اســت 

شــده و ده‌ها شــاید دیگر سبب شد 

بین این همه نمــاد و تمثیل، قصه 

جلــوی  نیم‌ســوخته  کبریت‌هــای 

چشمم رژه برود.

واقعیت این اســت کــه ارتباط بین 

و مخلوقــش، خیلــی  روزنامه‌نــگار 

تابــع امتیازهــای حقوقی و تعاریف 

ســازمانی و اداری نیست و هر کسی 

از »ظــن خــود« می‌توانــد داســتان 

خودش را تعریف کند.

»ایران عصــر« روزنامه الکترونیکی 

روزنامه ایران در بــدو تولد قرار بود 

فراتــر از یک روزنامه کاغذی باشــد 

کــه فقــط بــه صــورت غیرکاغــذی 

توزیــع شــود و قــرار نبود تنهــا وجه 

ممیزه‌اش تفاوت زمان انتشــارش 

بــا روزنامــه صبــح باشــد؛ قــرار بود 

فاصلــه 24 ســاعته و گاه چنــد روزه 

شــماره  دو  کاغــذی  چــاپ  میــان 

»کاغــذ  بــود  قــرار  باشــد.  روزنامــه 

اخبار«ی باشد، بدون پوسته سخت 

و رســمی  آن و پنجــره‌ای باشــد در 

زمخــت  و  متصلــب  دیــوار  میــان 

قرائت‌های رسمی از رویدادها. قرار 

بود به جای خبرهای تازه، به دنبال 

قــرار  باشــد.  تــازه  حساســیت‌های 

بود نقطه اتصــال تحریریه مکتوب 

و آنلایــن باشــد و قــرار بــود بــه حد 

مقدور »خرق عادت« کند. 

امــا هیــچ مســیری بــه همــواری و 

روشــنی نقشــه و خیــال روی کاغــذ 

نیســت. فتح زمین و زمان از ســوی 

از  خیلــی  روی  تاجــدار،  ویــروس 

قول و قرارها خط کشــید. »دوری«، 

تنها نســخه تجویزی بــرای در امان 

مانــدن از ایــن بــای ریزنقــش امــا 

قدرتمنــد، تحریریــه را بــرای ماه‌ها 

ســرد و ســاکت کرد و فقــط »کرونا« 

بــود که در ذهــن و زندگی مــا، روی 

صفحــات کاغــذی و غیــر کاغــذی  

ویــراژ می‌رفت و خودش را به همه 

شــئونات کاری و غیــرکاری تحمیل 

می‌کرد. 

همــه  میــان  از  عصــر«  »ایــران 

گفته‌ها، نگفته‌ها و نگفتنی‌ها امروز 

قضــاوت  رســید.   700 شــماره  بــه 

دربــاره اثــر بیرونی آن بــه عهده ما 

نیســت و تنها چیزی که پشــت این 

عدد بــرای ما باقــی مانــد، تصاویر 

زیبایــی همانند تصاویری اســت که 

»دختــر کبریت‌فــروش« زیر بارش 

 یکریز بــرف در شــعله‌های کوچک 

می‌دید!

700 شماره با شما

فرناز حسنعلی زاده
روزنامه نگار یادداشت


